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او باقی است 
به مناسبت شانزدهمین سالگرد 

درگذشت پدربزرگوارم 

شادروان مرحوم 
حاج رمضان گلستانی 
و به یادبود درگذشت مادر عزیزم 

حاجیه خانم لیلی عفیفی 
پدر و مادر معلم شهید قاسم گلستانی 

یاد و خاطره های ارزشمندشان را گرامی می داریم. 
هزینه های سالگرد صرف امور خیریه گردید. 

دکتر علی گلستانی و فامیل وابسته

تقویم تاریخ

درگذشت بزرگ‌ترین هایکوسرای دنیا
ماتسوئو باشو )1644 تا 1694 میلادی( بزرگ‌ترین و 

نام‌آورترین شاعر هایکوسرای ژاپنی محسوب می‌شود. 

او در یک خانواده سامورایی به دنیا آمد و تا ۴۱ سالگی 

بیشــتر به ســرودن اشــعار هزل‌آمیز گرایش داشــت. 

ســال‌های زیادی از عمــرش در ســفر بــود و از معابد و 

طبیعــت زیبایی ژاپــن دیدن می‌کــرد و در مــورد آن‌ها 

می‌نوشــت. در دهه آخر عمرش مکتب هایکو را بنیان 

نهاد و شــاگردان زیادی تربیت کرد. پیش از باشو، کار 

هایکوســرایان بازی با کلمات بود و همین امر باشــو را 

بر آن داشــت که در اعتلای هایکو بکوشد.  هایکو یک 

قالب شعر کوتاه ژاپنی اســت با معمولا 3 مصرع که به 

موضوعــات گســترده‌ای می‌پــردازد، از عشــق گرفته 

تا طبیعــت. هایکو عــاوه بــر زادگاه خود یعنــی ژاپن، 

به ســایر فرهنگ های جهان هم وارد شــده و بسیاری 

از نویســندگان بزرگ و شناخته‌شــده، حتی ایرانی، اســتعداد و توانایی‌های خود را در این قالب هنری 

آزموده‌اند. معروف‌ترین شعر باشو، هایکو »برکه کهن« است که سرآغاز حرکت انقلابی او در فرم هایکو بود:

برکه کهن، آه ! / جهیدن غوکی / آوای آب.

برنامه‌های صداوسیما

 شبکه دو        ساعت 19:45  
برنامه طنز »دی بی سی«

شبکه دو        ساعت 18:45  
مستند »بی‌تو هرگز«

 شبکه سه       ساعت 15      
فیلم »برادران فراری ۲«

شبکه سه       ساعت 22:30  
مسابقه »پانتولیگ 2«

 شبکه نسیم     ساعت 20     
 مسابقه »نوآ«

شبکه ورزش   ساعت 23:30  
منچستریونایتد - بودوگلیمت

فیلم اقتباسی چی ببینیم؟

سپهسالاری با یک زخم کاری
اقتباس سینمایی از نمایشنامه مکبث 

یک کار بکر و جدید نیســت.  اما فیلم 

»تراژدی مکبث« ساخته سال 2021 

آخرین اقتباس سینمایی از نمایشنامه 

بی‌نظیر شکسپیر به کارگردانی جوئل 

کوئن است که اولین بار در جشنواره فیلم نیویورک به نمایش درآمد‌ه است. 

هرچند هر کس که این نمایشنامه را خوانده باشد از محتوای داستان با اطلاع 

است اما خلاصه داستان را مرور می‌کنیم: سپهسالار مکبث )با بازی دنزل 

واشینگتن( از جنگی خونین، ســربلند بازمی‌گردد. پادشــاه او را به مقامی 

مفتخر می‌کند اما این مقام در چشمش خوار است؛ چرا که در راه، سه خواهر 

جادوگر به او وعده داده‌اند که به زودی پادشاه خواهد شد. او و همسرش )با 

بازی فرانسیس مک‌دورمند( با کشتن پادشاه و فراری دادن پسران او اگرچه 

حاکمیت کشور را به دست می‌گیرند اما عنان عقل را از دست می‌دهند و.... 

این فیلم با دکوپاژهــای بی‌نظیر وفادار بــه تئاتر، به همــراه جذابیت بصری 

فوق‌العاده و بازی با کنتراست سایه و نور در فضای سیاه‌سفید، هر صحنه را به 

نقاشی متحرک و بی‌بدیل تبدیل کرده است که فارغ از دانستن داستان فیلم، 

مخاطب را تا به انتها میخکوب خود نگه‌ می‌دارد.

معرفی بازی کودکانه

 سوپرمارکت بچه پاندا 
Baby Panda›s Supermarket :نام

حجم: 90 مگا بایت
امتیاز: 4.4

در ایــن بازیپاندای 

کوچــک ما بــا مادر 

در  دوســتانش  و 

کمــک  انتظــار 

شــما  شماســت. 

باید وارد فروشگاه 

مراحــل  و  شــوید 

خرید مــواد غذایی 

مــورد نیــاز، پیــدا 

کردن اجناس ســوپر مارکت، یافتن همه محصولات مانند نان، کیک، 

میوه‌ها، سبزیجات، تنقلات، محصولات لبنی، اســباب بازی، لباس، 

نوشیدنی و... را انجام دهید. کلمات جدید، مفاهیم جدید، ایده‌های 

جدیــد و... در ایــن بــازی آموزشــی ســرگرم‌کننده در انتظــار کودک 

شماست.

خر بیار و باقالی بار کن

در ریشــه ایــن ‌ضرب‌المثل ایــن ماجرا مطرح 

می‌شود که: مردی باقلای فراوان خرمن کرده‌ 

بود و در کنار آن خوابيده ‌بــود. فرد ديگری که 

کارش زورگويی و دزدی بود، آمــد و بناکرد به 

‌پرکردن کیسه‌خودش. صاحب باقلا بلند شد 

که دزد را بگيرد. با هم گلاويز شــدند. عاقبت 

دزد صاحــب باقــا را بــر زميــن کوبيــد و روی 

سينه‌اش نشست و گفت: »می‌خواستم مقدار 

کمی‌ ببــرم؛ حالا که ‌اين‌طور شــد می‌کشــمت و 

همه را می‌بــرم.« صاحب باقلا کــه ديد زورش به 

او نمی‌رســد، گفت: »حالا کــه پای جــان در کار 

است بروخر بيار و باقالی بار کن«. اما خیلی این 

داســتان را ریشــه اصلی نمی‌داننــد و می‌گویند 

ایــن ‌ضرب‌المثل »خــر بیــار و معرکــه بــار کــن« 

است. یعنی دردسرهای زیاد مثل باری است که 

باید روی خر گذاشت.

انگیزه برای زندگی در لحظات سخت

وینیفــرد گالافــر، نویســنده مطالــب علمــی 

زمانی متوجه ارتباط بین توجه، خوشــبختی 

و شادی شــد که فهمید به ســرطان پیشرفته 

مبتلاســت. این بیماری همان‌طــور که برای 

همــه انســان‌ها وحشــتناک و غیرمنتظــره 

اســت او را غافلگیر و وحشت‌زده کرد. گالافر 

در ســال ۲۰۰۹ در کتابــی کــه بــا عنــوان 

»مجذوب« نوشت به آن دوران اشاره می‌کند 

و می‌گویــد وقتی پــس از این‌که 

تشــخیص دادند ســرطان دارد 

از بیمارستان برمی‌گشت و این 

حس درونی در او شــکل گرفت 

کــه »ایــن بیمــاری می‌خواهــد 

ذهن مــرا به هــم بریــزد و کاری 

کند که فقط روی آن تمرکز کنم؛ 

اما من تمرکزم را روی زندگی‌ام 

خواهــم گذاشــت و می‌خواهــم 

زندگی آرامی داشــته باشم«. به 

طور قطع درمــان این بیماری خســته کننده 

اســت و بیمــار را وحشــت زده می‌کنــد؛ امــا 

گالافــر توانســت بــرای زندگــی‌اش انگیــزه 

داشــته باشــد و این تــرس را از بین ببــرد. در 

واقع او بخشــی از مغزش را که با اندیشــیدن 

دربــاره نــگارش داســتان‌های واقعــی کار 

آزموده شده بود به تفکر روی چیزهای‌ خوب 

در زندگــی ماننــد دیــدن فیلــم، پیــاده‌روی 

و همنشــینی بــا دیگــران و ... 

اختصــاص داد و ســعی کــرد 

در ایــن دوران زندگــی را برای 

خــودش لذت‌بخــش کنــد بــه 

جای این‌کــه در منجلاب ترس 

و حســرت دســت و پــا بزنــد؛ 

این‌گونــه بــود کــه ایــن روش 

جواب داد و ...

 برگرفته از کتاب »کار عمیق« 
اثر کال نیوپورت

سرکی به یک عروسی ژاپنی
منصــور ضابطیــان در بخشــی از ســفرنامه‌اش بــه 

ژاپن به نــام »دودســتی«، درباره عروســی زوج‌های 

ژاپنی می‌نویســد: »عروس و دامــاد و همراهان وارد 

معبد می‌شــوند و مقابل محــراب کفش‌هایشــان را 

درمی‌آورند. عروس کفش‌های لژدار بلندی دارد که 

قدش را بلندتر از آنچه هست نشــان می‌دهد و داماد 

هم، یک جفت صندل سفیدرنگ به پا کرده است... 

اکنون مهمان‌ها دو بخش شده‌اند. خانواده درجه‌ اول 

عروس کنار او روی محراب می‌نشینند و روبه‌رویشان 

داماد و خانــواده‌اش قرار می‌گیرنــد. اعضای درجه‌ 

دو و دوســتان و جوان‌ترهــا هــم روی نیمکت‌هایــی 

که پایین محــراب چیده شــده نشســته‌اند. برای 

این‌که غریبه‌ای وارد نشود، در هر ورودی معبد نوار 

قرمزی گذاشته‌اند که یعنی ورود ممنوع. به یکی از 

خانم‌های برگزارکننده می‌گویم که دوست دارم 

بروم داخل و روی نیمکت بنشینم و قول می‌دهم 

که هیچ مزاحمتی ایجاد نکنــم، اما او می‌گوید که 

مهمان‌هــا برنامه‌ریزی شــده‌اند و جا بــرای کس 

دیگری نیســت. اما من می‌بینم که جا هست؛ در 

عین ‌حال به او حق می‌دهم. تفکــر و عادت ژاپنی 

برای اتفاقی که در لحظــه می‌افتد، هیچ راه‌حلی 

ندارد. همه‌چیز باید برنامه‌ریزی شود.«

ریشه ضرب‌المثل بریده کتاب سفرنامه

  


